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 چکیده 

از منظر    رضا امیرخانی   ، اثر خالد حسینی و بیوتن   ، نوشتۀ باز بادبادک رمان    ، پدیدۀ استعمار در در این جستار 

ند یک نقطۀ  هست شرق  از فرهنگ  برخاسته  این دو رمان که  .  قرار گرفت   موردبررسی مطالعۀ تطبیقی ادبیات  

مهاجرت به   ست. ( ا مریکا ا غرب )  در   ، امیر و ارمیا، کتاب  امتداد زندگی شخص اول  قوی دارند و آن، اتصال  

آن   مظاهر  و  استعمار  پدیدۀ  به  نویسنده  آن،  طی  که  است  اجباری  مهاجرتی  آنها،  دوی  هر  برای  امریکا 

و شکل   پردازد.  می  آثار  این  فرهنگی  مؤلفه همبستگی  بروز  سبب  موازی،  در خط سیری  آنها  های  گیری 

به    تحلیلی و -یفی توص   یوۀ به ش ه  در این پژوهش ک همسان و به تبع آن، انتخاب این دو اثر برای تطبیق شد.  

مهاجرت قهرمان از    ای دو اثر، است با مطالعۀ تطبیقی و مقایسه   شده   انجام   کاوی   سند ای و  روش کتابخانه 

  واقع شد.  بحث  مورد همراه است و نقش استعمار در ایجاد این الیناسیون   از خود بیگانگی وطن که با نوعی 

که  است  آن  پژوهش  این  استعمار،   هدف  پدیدۀ  تطبیقی  خوانش  رهگذر  از  تازه   دریافت   از  و  ای  مفاهیم 

، از منظر مطالعۀ  رو، پدیدۀ استعمار در این دو رمان   در پژوهش پیش   . آثار ارائه بدهد   گیری های شکل ریشه 

مربوط به آن، توصیف و    تطبیقی ادبیات، مورد بررسی قرار گرفت و هشت مؤلفۀ اصلی و دو مؤلفۀ فرعی  

در    وطن )ریشۀ عمیق شخصیت اصلی رمان لیل شد که عبارتند از: سفر شخصیت از شرق به غرب،  تح 

دوگانۀ   وجهۀ  شخصیت(،  )پاکدامنی  فرهنگ  نوستالژی،  استعمار(،  )کشتۀ  یاریگر  عنصر  حضور  وطن(، 

 داری. مذهب، الیناسیون و نفی سرمایه 

 . تطبیقی ادبیات   مطالعۀ   . باز. بیوتن بادبادک   الیناسیون.   . ادبیات پسااستعماری   کلیدی:   واژگان 
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 مقدمه -1

نگرد و در پی کشف ، از ابعاد گوناگون میملل  ادبی  علمی است که به آثار  ،ادبیات  تطبیقی  مطالعۀ

، آراء  «تطبیقی ادبیات  »مطالعۀعبارت    دربارۀ  ست.هااین ریشهو تحلیل در هم تنیدگی  ثار  های آریشه

برای    »مطالعۀ ادبیات تطبیقی«و    »مطالعات تطبیقی«  ،بیات تطبیقی«اد»های  و نام    وجود دارد،متشتتی  

های  و بیان تفاوتاین عبارات    همۀ  در این مجال، امکان شرح و بسط   .این رشته به کار رفته است 

پژوهش،  یکن  ل  ؛نیست   هاآن  این  »در  کار  ب  «ادبیات  تطبیقی  مطالعۀعبارت  است. ه  این   رفته  بافتار 

مفاهیم  بررسی  و  مشترک  فرهنگی  و  جغرافیایی  حوزۀ  دو  در  اثر  دو  مطالعۀ  اساس  بر  مقاله 

   پسااستعماری آنها شکل گرفته است.

لغت    (Colonialism)»استعمار   معنا  در  این  در  و  است  کردن  آباد  و  عمران  طلب  معنای  به 

مهاجرت گروهی از یک کشور و تشکیل یک  معادل اولیۀ »کولونیزاسیون« است که مقصود از آن؛  

سرزمین در  جدید  مسکونی  است واحد  تازه  رایج  ؛های  و  دیگر  معنای  کار    کهآنتر  اما  به  امروزه 

قوم یا ملت ضعیف تمند بر یک سرزمین یا  رود، تسلط سیاسی، نظامی، اقتصادی یک ملت قدرمی

 ( 15: 1358)آشوری، « .است 

اصطلاحی   معنای  یافته،استعم امروزه  تفوق  آن  لغوی  معنای  بر  واژه    ار،  این   عنوان بههمواره 

آمد   وجود  بهگفتمان نوینی    زدهاستعمار کشورهای    اتادبی  رفته دررفتهشود.  ای منفی تلقی می واژه

های پسااستعماری از دل شواهد استعماری  دیدگاه»  مان و... بروز فراگیری پیدا کرد.رکه در شعر،  

س جهان  گفتمانکشورهای  و  اقلیت وم  تقسیمهای  در  موجود  ژئوپبندیهای  شرقو های    و  لیتیک 

  (bhabha, 1994: 438) .«اندشمال و جنوب ظهور کرده ،غرب
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پژوهش،   این  در  در  استعمار  بادبادک پدیدۀ  بستربیوتن،    وباز  رمان  ادبیات    تطبیقیمطالعۀ    در 

آثار  بررسی  مورد انتخاب  ،قرار گرفت و در نهایت برای مقایسۀ این  شد که   هشت مؤلفۀ برجسته 

آنها برگز آثار بود،ینش  آنها مورد توجه قرار    اساس بررسی کیفی و کمّی  در وهلۀ اول وجه کیفی 

به  نویسندگان  و  بود  گرفته  یعنی وطن شکل  نهایی،  مقصود  یک  برای  اثر  دو  این  گفتمان  گرفت. 

کردند؛ مضمون وطن و سفر شخصیت از آن و یادآوری خاطرات به این مهم اشاره میانحاء مختلف 

آثار بودند. از سویی حبّ وطن با نفرت از   گیری اینخوش و فرهنگ آن، چهار مؤلفۀ اصلی شکل

داری شد.  به آن همراه بود که موجب پرداختن به دو مؤلفۀ الیناسیون و نفی سرمایه  تجاوزکنندگان 

آنها  های  مقوله نیز براساس پرتکرار بودن تعاریف مربوط به  عنصر یاریگر و وجهۀ دوگانۀ مذهب 

بالاتری داشت  بسیار  بسامد  یاریگر،  به عنصر  اشاره  البته  تمام انتخاب شدند،  در  نویسندگان  زیرا  ؛ 

میاوق یاد  یاریگر  عنصر  از  شخصیت،  زندگی  نهایت،ات  در  تطابق    کردند.  انتهای آثار  نتیجۀ  در 

 ارائه شد. جستار

 پیشینه  -2

)گرجی و   پردازی«د بر عنصر شخصیت و شخصیت »بررسی و تحلیل رمان بیوتن با تأکیدر مقالۀ  

. مقالۀ اندبیوتن مورد واکاوی قرار داده  را در رمان  شخصیت عنصر    نویسندگان  (1389  حامدی  رضا

خالد حسینی« )غیاثی    بازبادبادک ای و مفاهیم پسااستعماری موجود در رمان های قبیله»بررسی جنگ

کیایی پسااستعماری  ( 1391  و  را   مفاهیم  رمان  گوناگون    این  زوایای  است از  کرده  لیکن    ؛تحلیل 

جنگ   پرداختن پدیدۀ  قبیلهبه  استعمارهای  کنار  در  مفهوم ،  ای  از  نویسنده  گرفتن  فاصله  موجب 

شناختی شخصیت  »تحلیل جامعههای این حوزه عبارتند از:  دیگر پژوهش. خاص استعمار شده است 

)فرهنگی و    شناسی اجتماعی رمان بیوتن«نشانه»  (1393  « )نوروزی و همکارانبازدر رمان بادبادک 
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بیجاری خشک  اجتماعی   ( 1393  باستانی  بادب-»نقد  رمان  ساختگرایی  ادک سیاسی  روش  به  باز 

مؤذنی)م  گلدمن« و  اسا  و  (1397  عبودی  بر  بیوتن  رمان  پسااستعماری  اندیشۀ »خوانش  س 

های سازی مؤلفهرجستهاین مقاله با ب  ؛(1399  و همکاران   زاده  شجاعت )  شناسی ادوارد سعید«شرق

 دهد.رمان بیوتن را مورد تحلیل و بررسی قرار می ، شناسانۀ ادوارد سعیداندیشۀ شرق

ها  لیکن این بررسی  ؛انددو رمان مطمح نظر بوده  مفاهیم پسااستعماری این  در برخی از مقالات

علیرغم اشتراکات این دو  اند، ضمن آنکه  این پژوهش است تمرکز نداشته  بر مواردی که مورد نظر

از منظر مطالعۀهاها در فرهنگریشگی آنو هم  اثر تاکنون  ادبیات مورد   یی مشابه،  بررسی    تطبیقی 

 اند و این جستار نخستین گام در این زمینه است. نگرفتهقرار 

 معرفی اجمالی  -3

 خلاصۀ بیوتن  3-1

ارمیا،   تن بیو   رمان  رمان  امیرخانی   ادامۀ  از رضا  اثر   ( 1399امیرخانی،  )   است.   ، اثری    دربارۀ   این 

.  را دارد   جبهه   هوای   و   حال   هنوز   ها گذشت سال   باوجود   که   ارمیاست   نام   به   جنگی   مجروح   یک 

  گذارند می   قرار با هم    و   شود می   آشنا   آرمیتا   نام   به   امریکا   مقیم   ی دختر با    یکبار در گلزار شهدا 

بدو    اما   ؛ رود می   مریکا ا   به   ارمیا   . کنند   ازدواج   آنجا   در   تا   د کن   مهاجرت   امریکا   به   ارمیا   که  در 

تیپ او    . کند   هضم   را   مریکا ا   فرهنگ   تواند نمی   که   فهمد می ورود   مهاجران  با  از  متعددی  های 

می  که  آشنا  بخش   ولاا معم شود  و  هستند  فکری  تضاد  دچار  او  دربارۀ  با  کتاب  از  زیادی  های 

با   ارمیا  آراء  کتاب    . هاست آن تزاحم  آخر  در  نفر ن ارمیا  یک  ملک شخصی  وارد  شده،    اخواسته 

به قتل می  باز و سرشا .  گردد متهم  پایانی  ناامیدی  رمان  از  قالبی پست مدرن  ر  اثر در  این  دارد. 

 الخط ویژۀ آن قابلیت بررسی دارد. های زبانی و رسم نوشته شده است و نوآوری 
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 باز خلاصۀ بادبادک  3-2

 در  به نام علی  خدمتکاری  .است افغانستان    شمال  اعیان  از  یکی  فرزند  امیر،  زندگی  دربارۀ  رماناین  

متهم به   صنوبر،  ،علیهمسر  .  است و شیعه    هزاره  اهل  ،معلول  که  کندزندگی میعمارت پدر امیر  

 افغانستان اشغال با کند.می فرار خانه از  ،حسن  آوردن پسرش، دنیا  به  از پس مدتی بدکارگی است و 

افغانستان   و  روندمی  مریکاا  به   پدرش  و  امیر  شوروی،  توسط در خاک  متجاوزان  به دست  حسن 

می مدتی،  شود.  کشته  از  می  امیر،  پدر  دوست ،  خان  حیمرپس  او    صنوبر  به  امیر  پدرکه  گوید  به 

  پسر   ،سهراب  دنبال  که  خواهدمی  امیر  از  خان  رحیم  .است   آن ارتباط  حاصل  حسن و    کرده  تجاوز

  یکی  حالا  نوجوانی به حسن تجاوز کرده وکه در    یعیاش  نوجوان،  آصف  بند  از   را  او  و  برود   ،حسن

  با  داستان  آغاز  کرده است و  سکوت  تجاوز  آن  برابر  در  کودکی،در   امیر.  بدهد  نجات  هاست طالب   از

 ها آن پس بگیرد.    صفکند سهراب را از آسعی می  ،او برای جبران  .شودمی  شروع  امیر  گناه  احساس

 .کندمی قبول فرزندخواندگی به را سهراب ،امیر و روندمی مریکاا  بهپس از رهایی از چنگ آصف، 

 باز خوانش تطبیقی پدیدۀ استعمار در رمان بیوتن و بادبادک  -4

اثر، دو  این  سیاسی    رویکردی  نویسندگان  و  اجتماعی  مضامین  به  بادبادک   دارند.متعهدانه  باز، در 

ریگان، حکومت شوروی    دربارۀ هیتلر، اقشار متعصب مذهبی، اختلاف شیعه و سنی در افغانستان،

 شده است.  اظهارنظر، حکومت ایران و...  سابق

س از اتمام جنگ را تاب م پتواند تغییرات مردمآب است نمیکه فردی مقدس  ی بیوتن نیزارمیا

  ز مضامین مهم این رمان است وافراد ریاکار و...  ، قدرت گرفتن اناعتنایی به رزمندگابیاورد و بی

های  جایی»نظریه و نقد پسااستعماری بر جابه  شود.های استعمار نوین دیده میهرگ   ت کههمینجاس
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 ناخواه  خواهزیرا این تأثیرات    ؛متمرکز است   -های فردی و جمعیو تأثیرات آن بر هویت -فرهنگی  

 ( 231-230: 1391)برتنس،  .«آیندمی وجود بهبه دنبال تسلط و حاکمیت استعمارگران 

 هر  در  بر جهان سوم  افته  هتوسعکشورهای    زبانی  و  اندیشگانی  نظام  نفوذ  و  امپریالیستی  سیادت

این سرزمین  ایران  بیوتن  رمان  اصلی  بستر  هرچند  شود.می  دیده  رمان  دو و   مستقیم   طوربه  است 

  از  پس  و  است   بوده  حاکم  کشور  این  بر  فرهنگی  و  فکری  استعمار  اما   ،هنبود   دیگری  کشور  مستعمرۀ

 قدر آناین سلطه    شود. می  دیده  آن  مردم  بر  غرب  فرهنگ   سلطۀ  ،بیوتن  رمان  در  عراق  و  ایران  جنگ

»چند کارگر افغانی مشغول درآوردن    !شودقبور شهدا به شکلی فرنگی بازسازی می  ریشه دوانیده که

عکسپایه آلومینیومی  شیشههای  هستند...  شهدا  می های  هم  روی  را  عکس ها  و  و گذارد  ها 

از واقعیتی در   گرفتهنشئت این امر که    (292:  1391)امیرخانی،    .«اندازد کنارهم می ها را  نامهوصیت 

جنگهای  سال از  غرب    پس  فرهنگی  استعمار  به  دارداست،  توی    ،اشاره  که  گفت  »دکتر خشی 

کشتهمریکا گور  روی  جنگی،  ا  می  جور  چندهای  معمولااکار  یعنی  برای    کنند.  اسب،  سیمبول  از 

»امپریالیسم    (295  ،)همان  .«کننداستفاده می  جنگ که  آن است  پسااستعماری  ادبیات  اصلی  دغدغۀ 

و  شیوۀ  هویت،  تشکیل  در  فرهنگی مردم    تأثیر  جهان  سراسر  در  مردم  فرهنگی  زیست   زندگی 

های دنیا فرهنگ  دوزیادبیاتی در اعتراض به سری(  150:  1388)شیرزادیان،    .«گذاشته  ایکنندهتعیین

 هتوسعبه نفع فرهنگ غالب دنیا که توسط کشورهای    ،و تشخّص ملی کشورها  ز هویت و دوری ا

می  افته نماد    . شودتعیین  بیوتن،  رمان  نویندر  امریکاست استعمار  از   اما   ؛،  در   مقصود  استعمار 

 . است باز بیشتر شوروی سابق بادبادک 

بادبادک  در  پسااستعماری  زیادند؛مفاهیم  بسیار  غربت  رنج  باز  در  امیر  که  انجام میهایی  کشد، 

  و  بوده  بلندمرتبهانستان از افراد  که در افغ در امریکا توسط پدر امیر    فروشیو کهنه  کارهای سخیف
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بلندمرتبۀپدر ثریا که یکی از    در این رمان بیمارند.   نشینغربت پدرهای  .  افغان بوده است   نظامیان 

ا بادبادک   مریکا البته  بیوتن-باز  در  به  مثبت   -نسبت  دارد،  وجهۀ  فراموشی    ویژه بهتری  سبب  آنکه 

 .«باز پذیرفتممریکا را با آغوش  »ا  علت اینبهکند که  ذعان میشود و امیر اخاطرۀ تجاوز به حسن می

»از جیمی کارتر بیزار بود،  نسبت به امریکا وجود دارد،  ( اما نقدهای تندی نیز165  :1396  ، حسینی)

که هنوز در کابل بودیم، امریکا اعلام کرد که    1980گفت: کودک دندان گنده. در سال  و بهش می

  عامقتلها را  به! برژنف دارد افغانی کند. بابا با نفرت داد زد به های المپیک مسکو را تحریم میبازی

بادام  وقت آن کند،  می جناب  میزمینیاین  فقط  نمیخور  من  توی  گوید  کنمآیم  شنا  شما   .«استخر 

 ( 150 ،)همان

 . سفر شخصیت از شرق به غرب4-1

است. »نظریه و نقد پسااستعماری به تنش میان نشینان  مستعمرهیکی از وجوه مهم استعمار، آوارگی  

تنش داد. درواقع درون چارچوب نظام استعمار، این  شهرها و مستعمرات )پیشین( اهمیت میکلان

)برتنس،    .«آیدوجود میی دیگر به  سو و اقمار استعماری از سو معمولاا بین مرکز امپراتوری از یک

استعمارزدهمنطقه   عنوان بهخاورمیانه    (230:  1391 ابرقدرت  ای  امریکا و  و  شوروی  چون  هایی 

غرب در    ها حضوری نمادین دارند. سفر شخصیت از شرق بهدر این رمان  ،محور استعمار  عنوانبه

   .کامریجاست، ا مقصد هر دو یک  اتفاقااافتد و به صورتی اجباری اتفاق میرمان هر دو 

 وطن 4-2

شود.  گوید، مفهوم وطن در ذهن خواننده برجسته میآنکه نویسنده از استعمار سخن می  موازاتبه

   اد آهنگ »آهسته برو« به یخواهد ازدواج کند، مدام  شود و میامیر در امریکا، حتی وقتی عاشق می

ترانۀ است،    سنتی   که  عروسی  جشن  برای  برای    افتدمیافغانستان  که  تالاری  در  هم  آخر  و 
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 ( 206:  1396)حسینی،    کند.اش پخش میترانه را در عروسیگیرد و این  هاست جشن مییافغانستان

 جریان دارد.  افغانستان با آداب و سننش در این رمان

بیانگر مدافع  وطنی است که در پی استعمار نوین از کشور خویش آواره شده است.    نام بیوتن،

بیوتن حتی امریکا    ارمیای  و...  در  مولوی  این حد  (  263:  1391)امیرخانی،    .است   مأنوس با  تا  او 

دارد را دوست  فارسی    نیویورک   علی  امام  مسجد  که  روزها  بعضی  فارسی  شنیدن  »برای  که  زبان 

 عالم   با  تا  داریم  ما  که   است  چیزی  آنه  هم  زبان،  ریسکو...  دیسکو   بروم  حاضرم  نیست،  خبری

پا می264  ،)همان  .«دربیافتیم به دیسکو ریسکو  رزمنده حتی  اینکه یک  تا  (   در هوای وطنگذارد 

طبق آئین ایرانیان اجرا  ازدواج ارمیا در امریکا،  رسومدهد. استشمام کند اوج دلبستگی او را نشان می

این    گاهی(  338،  همان)  است.  شدهاشاره  انگشت زدن در عسل هنگام عقد    رسمبه    مثلاا  شود،می

گین  تر به مارش غم... جوری که بیش"بادا بادا مبارک بادا "»کش آمدن    د،نرنگی غمگنانه دار  رسوم

حتی دلتنگ اجرای مراسم مذهبی در وطن   ارمیا  (340  ،)همان  .«ماندمیم موتزارت  یعزا و رکوئی

 . کندحسابی هوای تهران را میشود، او روز عید فطر خویش می

 در  بود،  کرده  طراحی  اش راکه او مناره  مصلایی  حسن  تنها  فطر...  عید  نماز  و  افتدمی  تهران  »یاد

  مردم  کهاین...  مانست می  صحرا  به   که  باز  و  آلودخاک   همیشه   فضایی  بود.  اشهمیشگی  بودن  ناتمام

 سقف  زیر  ندآمدمی  صبحگاهی  غبار  و   گل   و   خاک  توی  و  افتادندمی  راه   تهران  ابرشهر  گوشۀ   هر  از

  (323 ،)همان .«ایستادندمی نماز به  محشر صحرای آن توی و آسمان

با یاد و خاطرۀ برند و  امیر و ارمیا در این دو رمان، دو غرب نشینند که هرگز وطن را از یاد نمی

 .  کنندآن زندگی می 
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نه  با شرایط سرزمین جدید را دارد و  امکان تطبیق  نه  است،  این وضعیت  که دچار  »مهاجری 

می  یادمانآنکه  از  تمامی  به  همینتواند  از  بگسلد؛  اصلی  وطن  شیرین  نوع  های  با  احساس  رو  ی 

 ( 175: 1401)مرادی و جمشیدی،  .«آوارگی دائمی درگیر است 

 شخصیت اصلی رمان در وطنریشۀ عمیق  4-2-1

، این  داستان از بین شاهزادگان است  رمان، انتخاب قهمشرق زمین عامۀ در ادبیات یکی از نکات مهم 

لیکن شخص اول    کمرنگ شدمرکز بر زندگی طبقات مختلف جامعه،  و ت  نویسیبا رواج رمان  امر

نیازیشان از  و بی  هاآنتوصیف وضع مالی    هستند.های کهن، از طبقۀ مرفه  تاناین دو اثر، مانند داس

. از دست رفتن املاک پدر امیر و سفر  بزرگنمایی پدیدۀ وطن است پول، نوعی تحقیر امپریالیسم و  

 کند.تر میغربت، وجه تراژیک ماجرای تسخیر وطن را پررنگارمیا از خانۀ پدری به 

بارز    کاملااو اشرافی هستند،    غیرمذهبیای  ، متمول بودن خانوادۀ ارمیا که خانوادهارمیا  در رمان

که در عمارتی اشرافی زندگی  افغانستان است    ( امیر نیز فرزند یکی از اعیان1399  ،است. )امیرخانی

ه ، محلخان  اکبروزیر    ترین خانه را توی محلهکه پدر من، بابای من، قشنگ  گفتندد، »همه می کنمی

اعیان و  کابل  نوساز  شمال  است نشین  کابل    مادر(  8:  1396،  ی)حسین  .«ساخته  دانشگاه  استاد  امیر 

طوری شد »اینشود.  ، نویسنده میهایشکتابکاویدن    باامیر  فته است و  با تولد امیر از دنیا ر  بوده،

از بی به کتابکه   جور   همهطور به حسن.  مادر مرحومم روی آوردم. و همین  یهااحساسی پدرم 

می تواین،کتابی  مارک  ورن،  ژول  هوگو،  ویکتور  سعدی،  حافظ،  مولوی،  فلمینگ  خواندم،    .«یان 

 ( 25 ،)همان

کردن اوضاع او در امریکا و    اسفبارترای  برتوصیف جاه و جلال پدر امیر در افغانستان، بیشتر  

پسااستعماری  مفاهیم  اینکه    تقویت  پولداراست،  افغانستانی  کهنه  یک  به  بلاد مجبور  در  فروشی 
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اینکه ارمیا در وطن خود خانوادۀ   تری را خواهد گذاشت وب تأثیر عمیقغربت بشود طبعاا بر مخاط

البته مدافع وطن بودن   .حالت را داردهمین  کند نیزرها می اما وطن را با تمام مظاهرش ؛مرفهی دارد

شخصیت را از مالکان اصلی وطن   خواهندگویی این آثار می  ارمیا این وجه را تشدید کرده است.

 توصیف کنند که اهمیت ترک وطن بارزتر شود. 

 )کشتۀ استعمار(  حضور عنصر یاریگر 4-3

داستان این  در  فردیت  داردهرچند  جدی  رنگ  در    ؛ ها  یاور  عنصر  وجود  یادآور   کاملاا  هاآناما 

یاور    عامهمضامین   معمولاا    کنندۀ  یاریاست.  یاریگر  عنصر  این  است،  خطر  مواقع  در  قهرمان 

  شخصیت است ترین دوست  صمیمی  ها،این رماندر    دوست، پیر، موجودی خیالی یا... است. یاور

استعمار   که دست  شدهبه  کشته  از    اما  گران  زیادی  بخش  در  شهادتش،  نقشی علیرغم  داستان، 

یاور در خاک وطن مانده، ریشه دوانده و گویی یرغم مهاجرت امیر و ارمیا،  علدارد.  محوری و پویا  

است نم وطن  بودن  زنده  و  ایستادگی  دیسکو.  اد  در  حتی  به   ارمیا  شهیدش،   ریسکو  دوست  یاد 

می تلخ  افتد،سهراب،  حضورش  اگرچه  شیرین»سهراب  به  را  لحظات  تبدیل ترین  لحظات  ترین  

( 145  ،)همان  «م کند؟کسی بایستی آرام  کنم که او نیست. بعدتر چهکند... به لختی بعد فکر میمی

اما در    ؛( نقشی محوری دارد1399  ،)امیرخانی  ارمیایا، مصطفی است که در رمان  دوست دیگر ارم 

 تر است. ن نقش سهراب از او پررنگبیوت

او   بارز است که شاید بتوان قدرآندر این دو داستان  »رفیق شهید« عنوانبهحضور عنصر یاریگر 

نامید؛   در جان شخصیتهم  اما    ؛ها پنهان است که از دیده  اصیل  قهرمانی  را قهرمان اصلی داستان 

نیزاست، قهرما  ریشه دوانیده  و هم در خاک وطن  اصلی از شهادت  پاسدار    نی که گویا حتی بعد 

 برابر   دراز او    ا هدایت،، شخصیت رها و فرهنگ آن است و از همین رهگذروطن و حافظ ارزش
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 »ما  افتد،اش به یاد حسن میحظۀ زندگیترین لامیر حتی در عاشقانه  کند.افعی استعمار مراقبت می

  در  تا  سرمان  روی   انداختند  ایپارچه  و  دستمان  ددادن  ای آیینه  ایلحظه  دادیم،  انجام  را  مصحف  آینه

  از  دارم.  دوستش  که   گفتم  گوشش  در  باراولین  برای ..  کنیم.  نگاه  آینه  توی   همدیگر  تصویر  به  خلوت

 و   کرده؟  ازدواج  هم   حسن  آیا  پرسیدم  خودم  از  که  آیدمی  یادم  و...  انداخت   گل  صورتش  خجالت 

 ( 207-206 :1396، ؟« )حسینیدیده را کسی چه چهرۀ آینه، توی  پارچه، زیر کرده، ازدواج اگر

میر مورد  کمک به ا  علت   بهبازی  در مسابقۀ بادبادک   حتی  او  ،ن برای امیر خیلی کارها کرده حس

»خودش قول داده بود تو جون بخواه. حسن  نازنین. حسن وفادار   ،تجاوز آصف قرار گرفته است 

بادبا آخرین  و  کرده  وفا  قولش  به  بودنازنین.  گرفته  من  برای  را  دلیل  85)همان،    .«دک  به  امیر   )

اد  نه به یاما ارمیا مشتاقا ؛داردبا خاطرۀ او احساس شرم  هسکوت در برابر تجاوز به حسن، در مواجه

می سهراب  و  می  گرچها  افتد.مصطفی  فرار  حسن  خاطرۀ  از  مد  ؛کندامیر  خوش اما  خاطرات  ام 

بب رجعت او به وطن  این حسن است که س  ،آخردر  آیند و  به سراغ امیر می  روزهای با او بودن

سهراب،می آینۀ  در  امیر  نسل  و  می  شود  پیدا  امتداد  نیز کند.  فرزند حسن  ارمیا  شهید  دوست    نام 

 . سهراب است 

 نوستالژی  4-4

نوستالژی می یا  ایجاد غم غربت  باعث  در غرب  زندگی  از وطن و   nostalgia واژۀشود.  دوری 

  )پوربه معنی درد و رنج است.    alogosبه معنی بازگشت به خانه و    nostosترکیبی از دو کلمۀ  

برای  (  1011:  1382افکاری،   آرزو  و  اشتیاق  غربت،  غم  معنای  به  آکسفورد  فرهنگ  در  واژه  این 

داشته یاد  به  از گذشته  که کسی  در فرهنگ  ( Hornby, 1974: 572)  چیزی  های ذکر شده است. 

غربت   »غم  معنای  به  نوستالژی  انسانی  »حسرت  (354:  1371)مشیری،  «  hornsicknessعلوم   ،



 ...پدیدۀ استعمار درخوانش تطبیقی   نجمه دری  و   زهرا خاکباز

12 

است. این واژه که در فارسی معادل: غم غربت    آمده(  572  :1376،  ربت« )باطنیگذشته، احساس غ

از دست رفته و تداعی خاطرات خوش   و یا غمیاد ترجمه شده است، بیانگر اندوه برای روزهای 

 . ضی است دوران ما

و همین امر سبب رجعت مدام شخص باز، نقشی محوری دارد  در بیوتن و بادبادک   وطنفراق  

 افغانستان شاد و پرشور است،  شود. زندگی امیر قبل از اشغالبه گذشته می

تا دیروقت..  است.  جدی  ماه  شب   اولین  یلدا  افغانستان،  »در   طبق رسم و رسوم، من و حسن 

  اجاق   توی  سیب   پوست   علی  حال  همان  در  و  کردیمیم  کرسی  زیر  را  پاهایمان  ماندیم،می  بیدار

 بگذرد.   سال  شب   درازترین  تا  گفت می  آن  برای  را  دزدان  و  سلاطین  قدیمی  هایقصه  و  انداخت می

  و  زنندمی  شمع  هایشعله  به  را  خودشان   پریشان  هایپروانه  که  شنیدم،  را  یلدا  افسانه  که  بود  علی  از

 ( 172 :1396)حسینی، « .روندمی بالا هاکوه از  خورشید جستجوی در هاگرگ

نامه مرگش  از  پیش  میحسن  امیر  برای  قسمت ای  از  برخی  که  جنبۀ  هنویسد  نامه  این  ای 

بیفتد، به یارو    هاطرفآنهست که اگر گذرمان به    عنتربازی»هنوز هم توی شهرنو    نوستالژیک دارد،

می همیشه  پول  هست  یادتان  برقصاند...  سهراب  برای  را  عنترش  که  انار   آنجادهم  درخت  زیر 

مییم شاهنامه  و  هم«  (  261  ،)همان  خواندیم؟«نشستیم  »هنوز  این    علت   این  بهعبارت  که  است 

سنت  از  خیلی  که  گروهی  شده،  مرقوم  افغانستان  در  طالبان  زمان حضور  در  دیرینۀ    های جملات 

رسم   این  بودن  زنده  از  دارد  نامه  این  در  حسن  و  کردند  ممنوع  را  در  افغانستان  که  امیر  برای 

نشیند و  های کابل به بار میهای لاله از نو توی خیابانبینم که گل»خواب می.  نویسدامریکاست می

در چایخانه رباب  درمیآهنگ  ترنم  به  بادبادک ها  و  آآید  در  پروازها  به    ،)همان  .«آینددرمی  سمان 

 بار دارند.حسرتجهی  ( تمام این عبارات و263
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   با آن مأنوس است.  عمیقاانوستالژی در بیوتن رنگ جنگ و جبهه دارد، فضایی که ارمیا  

  که  هاییازدواج   همان  !آمدمی  خوب  هازمان   مسجدی آن   هایازدواج  و  عقد  به  جیب -شش  »البته

یکفوق  و  نامهزیارت  هم  بعد  و  خواندندمی  قرآن  شاول با  هم  خشک  شیرینی  ش  در  یک   دم 

  بهشت   هم  عسل   ماه  و  پوشیدمی  سفید  نماز   چادر  بالا  دست   هم  عروس  و  دادندمی  چای  استکان

 (  290 :1391، )امیرخانی .«زهرا

ای او را به یاد هر صحنه  جنگ و یاد دوستان شهیدش جدا شود و  تواند از خاطراتارمیا نمی

کجایی سهراب؟!  »  افتد،در امریکا، به یاد سهراب میشب قدر  اندازد. او حتی  اب و مصطفی میسهر

بگکجایی سهراب؟! چه لیل  قدر  اَلبالا  آمیختگی جنون284  ،)همان  .«والاویم  با  (  ارمیا  زندگی  آمیز 

 شود. ستانش در سراسر رمان دیده میدو

 فرهنگ  4-5

 است.  زدگیاستعمارن ارکاترین مهم از تغییر فرهنگ،

کند که طبقۀ حاکم وانمود می  ایگونهبهشود  سلطه از طریق فرهنگ اعمال می  »در تحلیل گرامشی

بی ترویج مییک فرهنگ مشترک و  را  ارزش  ؛کندطرف  درواقع  این اما  را محور  منافع خود  ها و 

این فرهنگ مشترک، در سرکوب خویش شریک   با پذیرش  فرهنگ قرار داده است. طبقات دیگر 

 ( 235: 1391)برتنس،  .«نوعی سلطۀ مخملین است  شوند و نتیجۀ این پذیرشمی

هر دو توجه دارند که شخصیت اصلی داستان در فرهنگ استعمارگران  خالد حسینی امیرخانی و 

نشود.   بادبادک مضمحل  در  سنت امیر  دید  از  امریکا  مدرن  دنیای  به  حتی  نگاه  باز،  افغانستان  های 

بزکشی را  ه  شد پنج مسابققدری بزرگ بودند که می  گذشتم که بهکند، »از کنار مراکز خریدی میمی

 ( 163: 1396نی، ی)حس .«رگزار کردب هاآندر  زمانهم 
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  زندگی خانوادۀ امیر ملازم جدا کرد.    ایران و افغانستان را از هم  های ملیآئین   توان دین ونمی

است. آنهاعلی  مذهب  کارگر خانۀ  قرآن    ،،  در خانۀ یک سنی    است   ایهزارهای  و شیعهحافظ  که 

ازگذرانندآمیز روزگار میبا هم مسالمت   هاآنکند.  پشتون زندگی می نویسنده  عقاید مختلف در    . 

ع به  مردم  احترام  و  میافغانستان  یکدیگر  می  مثلاا  .نویسدقاید  خوردن  مشروب    :نویسددربارۀ 

 (21 ،همان) .«خوردندور از چشم بقیه میهایی که اهلش بودند، محض احترام، د»افغانی

الحجه، آخرین ماه قمری مسلمانان است  اعتقادات مذهبی در این اثر رنگ دارند، »فردا دهم ذی 

قربان   عید  تعطیلی  روز  سه  از  روز  اولین  که –و  پیامبری  ابراهیم،  حضرت  یاد  به  که  روزی 

 ( و یا دربارۀ عید فطر 93-92  ،)همان  .«گیردبانی کند، جشن میرش را در راه خدا قرخواست پسمی

کردند و  ها نونوار می: »در ایام عید، جشن سه روزه بعد از ماه مبارک رمضان، کابلیاست  آمده چنین

می  بازدید  و  دیدبه   میاقوام  آغوش  در  را  همدیگر  مردم  میرفتند.  روبوسی  به کشیدند،  و  کردند 

مبارک "مدیگر  ه شما  سنت 54  ،)همان  .«گفتندمی  "عید  و  اعتقادات  به (  محدود  افغانستان،  های 

  دربارۀ تأخیردارد، نویسنده    های ملیکه اشاره شد تلائمی با سنت   طورهمانمراسم مذهبی نیست و  

ثریا امیر  ،ازدواج  هیچ  کسهیچ»  نویسد:می  چنیناین  ،معشوقۀ  بود،  نگذاشته  حنا  دستش    کسکف 

روبندش   )همانبالای  بود«  نگرفته  ثریاهمچنین    (179  ،قرآن  از  امیر  خواستگاری  »مطابق    ،ابتدای 

آید »ته راهرو ثریا ظاهر شد.  ( و بعد که ثریا می202  ،رسوم، ثریا توی جمع نبود« )همان  رسم و

به رنگ  لباس فوق بود  پوشیده  افغانی  زیبای سنتی  آستینالعاده  با  بلندشرابی  ( 203  ،)همان  .«های 

خانواد رسوم،  و  رسم  میه  »طبق  نامزدی  ثریا  جشن  شیرینیبایست  مییا    ،)همان  .«گرفت خوران 

ثریا  204 ( اساساا کلمۀ رسم، مراسم و... پربسامد است؛ »مراسم نکاح خاطرم هست... لباس من و 
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  ملا شاهدها را خواست و آیاتی از گ بهار و رنگ آغازی نو هم بود.  رنگ اسلام، که رن  –سبز بود  

 (205 ،)همان .«قرآن تلاوت کرد

در این رمان به    (287  :1391  ،)امیرخانی.  است روز عید فطر    تاریخ عقد ارمیا و آرمیتا در امریکا،

رسوم داماد،    برخی  و  عروس  سر  بر  ریختن  نقل  نظیر  ایرانیان،  ظرف ازدواج  زدن،  و سوت  کف 

  عنوانبهفرهنگ ایثار و شهادت،    (335  ،اشاره شده است. )همان  نیز   سفرۀ عقد و...  عسل و آینه در

  تقابل با دنیای مدرن  امریکاست،  در  کاملااشود، این فرهنگ  یک فرهنگ متعالی در بیوتن دیده می

خاموش نیمه  شوییلباس  ماشین  »صدای را  سنتی  و  مدرن  ششکندمی  های  است -.    که  جیب 

 گوسفندان   تا  مرد  مردان  از..  نیویورک.  استون  تا  کربلای پنج  از  چرخد.می  و  چرخدمی  و  چرخدمی

از  به  کجا   از   ژنتیکی!ه  دوکل  ،مان)ه  ارمیا؟«  سر  در  زنندمی  حرف  مدرن  کدام  سنت و  کدام  کجا؟ 

290 ) 

 است.   که بر مبنای پول بنا شده ست و دلگیر از دنیای مدرنی های وطنتاب سنت ارمیا بی

 شخصیت  دامنیپاک  4-5-1

شخصیت  پاکی  به  نویسنده  دو  اصلیهاهر  بادبادک دارنداهتمام    ی  امیر   که    قدرآنباز  .  دارد  حیا 

را نداشتم    جرئت ها دوباره جوانه زدند و من هنوز آن دل و  ماند اما »درخت ها عاشق ثریا میمدت

حتی   چشمکه  کنمتوی  نگاه  ازدواجشان،(  173:  1396)حسینی،    .«هایش  مراسم  طول  در   حتی 

رمان پایین بود، با احترام و وقار تمام زیرچشمی  کند، »من و ثریا ساشاره می  شئوننویسنده به حفظ  

گوید: »در تمام عمرم همیشه  امیر با خود می  نیز  ( پس از مراسم205  ،همان)  .«کردیمبه هم نگاه می

بسیار ( او  207  ،)همان  .«بودند. آن شب حضور یک زن در کنارم تجربۀ متفاوتی بود  دوروبرممردها  

پایبند   ناپاکی    است، آن هم در شرایطی که ازبه خانواده  که غالباا از  -  ردیفانشهمنوجوانی، شاهد 
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زندگی در   باز است.آصف، پسر دوست پدر امیر، بچه  مثلاا  بوده است.   -قشر متمولان جامعه هستند

کند ادآوری میهای افغانستان را به پسرش ی ، سنت پدر امیرهاست اما  ملازم دیدن لاقیدیامریکا نیز  

دار است. ننگ و  گوید: »یادت باشد. طرف، یک پشتون ریشهمی  و دربارۀ مواجهۀ امیر با عشق ثریا،

ن  اعتقادات مردان پشتون. بخصوص که اگر پای عفت زه  شود. ننگ و ناموس. پایناموس سرش می

با معشوقه  (174  ،)همان  .«یا دختری در میان باشد امیر  به  اش در قلب فساارتباط  آمیخته  امریکا  د 

افغانستان است؛  سنت  انتخاب هوشمندانۀ واژه  سننیهای  با  نویسنده  تکریم می   هاآن ها  که  کند، را 

افغانی   افغانی    -»دخترهای  اصیل و محترم  پدرشان  هیچ  –لااقل دخترهای  از  پسر    مورد  در وقت 

 (177 ،)همان .«کنندجو نمیوجوانی پرس

مدت آنکه  علیرغم  نیز  میارمیا  زندگی  خانه  یک  در  آرمیتا  با  حفظ    دامنیپاک کند،  ها  را  خود 

است یا  دهد که آزمایش خون بدهند تا ببینند آیا آرمیتا حامله شده  خشی پیشنهاد میوقتی  کند و  می

، در  اصلی  یت شخص  دامنیپاک   (315-314:  1391)امیرخانی،    .«شات آپ!-  کشد:نه؟ »ارمیا فریاد می

گوید که لموزین خیلی سکسی  خشی به ارمیا می  ؛شودتر میها نمایاناهی سایر شخصیت مقابل سی

گفتم لموزین خیلی سکسی شده است! چرا فرو    -» کند،شود اما سکوت میعصبانی می  و ارمیا شده

 رفتی توی خودت؟

 دهد:دهد. خشی سری تکان میارمیا جوابی نمی

 الآنورد نبود که. تازه  -که گفتم افبازی درآوردی ها... اینباز هم ایرانیباشد! بس است دیگر.  

 نفری تنها هستیم. 2هم که خودمان 

 (333 ،« )هماندهدجوابی نمی ارمیا

 . شودعصبانی می کند که ارمیاجایی ادامه پیدا میاین جدال تا 
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 ۀ دوگانۀ مذهب وجه 4-6

که در آینۀ شخصیت سهراب، مصطفی و... دیده   دو وجه دارد؛ وجه مثبتذهب  در رمان بیوتن م

آقای    ریاگونهشود و مذهب  می آن،  تام  نمایندۀ  که مردی مقدس  ؛است   گاورمنت و منفی که  مآب 

ر بوده برای مزار  ای که قراگردد به مسافرت آرمیتا به تهران و پروژهسابقۀ آشنایی او با ارمیا برمی

 ریشوی  آقای  یک  با  است   نشسته  مهندس  خانم  سفید،  فایبرگلاس  میز  شت یک»پشهدا اجرا کند،

 شنود. می را مرد صدای رود.می ترنزدیک ارمیا ...آخوندییقه

  که   هست  شرکتی   هم  کفر  بلاد  در  که  بود  مباهات   و   افتخار ه  مای  ما  برای  که  کنم  عرض   مقدمتاا-

الله    است.  مذهبی  تحقیقات  کارش البتهخواهرم جزاکَ   مقام،  این  در  گویند،جزاکَ می  عوام  خیرا، 

 ( 293 ،)همان .«است  درست  جزاک 

نیز   دارد.  خشی  الهیات  دکترای  او  است،  التقاطی  مذهب  ه موسس  از  هم  خشی  »دکترنماد 

ریسرچ   نیوجرسی    « کند!  حفظ  اسلام  برای  و   ما  برای  هم  را  ایشان  خدا.  رساندند  سلام  ریلیجس 

آئین اسلام گوید. خشی فردی است که  ( این عبارت را آقای گاورمنت دربارۀ خشی می294  )همان

افکار غربی خود با  تفسیر می  را  از دیدگاه تأویل و  نام سورۀ یاسین  او حتی معتقد است که  کند، 

، او  متناقض و کاریکاتوری است خشی  عقاید    (265  ،)همان  هرمنوتیک مخفف  یونایتدستیت است.

»از تو   گوید:در مقابل بهت ارمیا که گمان کرده خشی مخفف خشایار است، می  نام خودش،دربارۀ  

دیدم هم  مده است که خشی الرحمن بالغیب.  آ  11یاسین، آیه  ه  توی همان سورانتظار نداشتم ارمیا!  

  .« آمدکه به نظرم اسم قشنگی میرحمان و مهربانی دارد، هم غیب و عالم اسپریچوال و هم خشی  

 ( 446 ،کند. )هماناست و آن را توجیه میاهل قمار  ( خشی266-265 ،)همان
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پی    و آرمیتا  شود دادگاه محکوم میدر    وقتی ارمیا  دارد.   ین چهره رامنفورتر  آقای گاورمنت اما

است  ایران  منافع  حفاظت  دفتر  از  گرفتن  محل   با  ،کمک  به  ارمیا،  قدیمی  رفقای  از  مهدی،  حاج 

می ورونحفاظت  می  د  مواجه  مردی  میبا  بدخلقی  مهدی  با حاج  اول  که   محض بهاما    ؛کندشوند 

می در  دم  زن،  یک  صدای  نمیرشنیدن  کوه  به  »کوه  میرسد  ود  آدم  به  آدم  مهندس،   رسد. خانم 

میاحوا تشریف  کاش صبح  داشتیمآوردید..ل شما؟  ندبه  دعای  (  476  ،)همان  .«. جای شما خالی 

 یابد. ام پایان میدهد که با تحقیری ت بون ارائه میای چرک و زنویسنده از وی چهره

وجه خالص و ناب و پوچ و سالوسی. وجه خالص    نیز مذهب دو صورت دارد؛  بازبادبادک   در

  ر دآن در شخصیت مذهبی حسن و توصیف مراسم عید قربان و... بارز است اما چهرۀ منفی مذهب  

امیر، بروز دارد  ،خان«  اللهفتح»ملا   معتقد است که مشروب خوردن برای مسلمانان حرام  او  .  معلم 

به دست این ملاها بیفتد.  است که روزی افغانستان  است اما پدر امیر این اعتقاد را ندارد و نگران  

اما  کسانی که علی  دیگر، طالبان است،چهرۀ منفور    ( 23-21  :1396،  )حسینی ،  درواقعالظاهر مقید 

ر  امیر  پدری  خانۀ  حتی  و  هستند  می دزد  تسخیر  است  وطن  جلوۀ  که  ام  »همسایه   کنند، ا 

نگاه   آن خانۀ درندشت  به  طالبان طوری  که  گرگ   ... کرد می گفت  که  مثل  گله  هایی  به یک 

می  نگاه  از  264-263  ، )همان   .« کنند گوسفند  که  رفتارهایی  می   ها آن (    کاملاا شود  توصیف 

 « است:  با چ ناگهان  متوحشانه  و  آمد  دوید  طالبان  ران یک جوانک  به  زد  فرزانه ماقش    های 

ها را  منکر زن از و نهی   معروف امربه گفت وزارت  و می زد...  بند سرش داد می جان. یارو یک 

نمی  بزنند مجاز  حرف  بلند  صدای  با  که  ارائه 261)همان،    .« داند  طالبان  از  که  تصویری   )  

مردانی  می  شهوت   مقدس خشک شود  آن، اما  شدۀ  ضعیف  با  مخاطب  که  است  در    ران 

 . ست شخصیت آقای گاورمنت روبرو 



 1401 زمستان 4، شمارۀ 10دورۀ   های ادبیات تطبیقی فصلنامۀ پژوهش

19 

 لیناسیون ا 4-7

« پدیدۀ  یا  الیناسیون  مهپدیده  «ازخودبیگانهانسان  مقولۀ  بروز ای  با  که  است  مدرن  دنیای  در  م 

است. این مفهوم را نخستین بار هگل وارد فلسفه کرد. او معتقد مدرنیته، تقویت شده داری و سرمایه

  از خود بیگانگیبود هر زمان، چیزی که از آن ما یا جزئی از ما است به نظر خارجی و بیگانه برسد، 

از نظر   ،کشانید  اقتصاد  داد و بهاسیون را توسّع  نی( مارکس مفهوم ال317  :1372،  دهد. )مگیروی می

داری، وقتی بازار و کالا بر واقعیت متحول اجتماعی که همان کار خلاق و زندگی  هاو در نظام سرمای

می پیدا  تسلط  است،  میاجتماعی  شیء  به  تبدیل  را  انسان  و  پدیدۀ  کنند  بیگانگیکنند  خود    از 

نسان  ح وضعیت ااز مفهوم الیناسیون برای تشریشریعتی نیز    (166  : 1376،  شود. )بشیریهآشکارتر می

او   زدهاستعمار است،  گرفته  که    بهره  شد  شروع  زمانی  از  بشری  انحطاط  سرآغاز  که  است  معتقد 

(  86  :1367،  شود. )شریعتی  هاآنبورژوازی توانست علم، ماشین و پول را در اختیار بگیرد و مالک  

سرمایه و  بورژوازی  با  تنگاتنگی  ارتباط  پالیناسیون،  جایی  تا  استعمار  درنهایت  و  دارد  یش داری 

 ها را به بردگی بگیرد. رود که هویت انسانمی

 کنند،از خود و وطن را توصیف می  های گسسته انسان  سرگشتگی  نوعیبه  بازبیوتن و بادبادک 

مدرنیته، مجبور به زندگی    و   سنت   میان  تردید  از  ای هاله  در  شده،  فراموش   هایهویت   با  هاییانسان

سرمایه قلب  در  در  کشیدن  نفس  و  وطن،داری  از  غیر  برزخ  میان  در   هاییانسان  هوایی   یک 

بازی سهراب، کمی محقق  با توصیف بادبادک ،  بازایدئولوژیک جدی. یافتن »خود« در انتهای بادبادک 

هایم ر لب پنج شیر به  خورد و لبخندی به پهنای درباد به صورتم می  کهدرحالیدویدم،  ، »میشودمی

او    ن در مقابل جهان اطراف منفعل است،اما ارمیای بیوت  (  450  : 1396،  )حسینی  .«نقش بسته بود

کند اما این امر بروز بیرونی ندارد، پایان رمان خود را در قلبش و با یاد رفیقان شهیدش بازیابی می
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جدی   مسئلۀگویی    اصلاا  .است بارز  بسیار    هوم الیناسیون در رمان بیوتنمف  طورکلیبهنیز باز است.  

ها به امامت  الحاج عبدالغنی بعضی از مهماناست. »  در این اثر، همین از خودبیگانگی  انسان مدرن

شنود که فور  های صف  آخر را می به نماز  جماعت ایستادند. ارمیا صدای نیت  بعضی از نمازخوان

«  .دشو ها گم نمیخواننماز  "الله  تقبل "ها توی صدای  رکعت نایت فور الله!... جرینگ! صدای سکه

مسلمان(  237  :1396،  )امیرخانی وارونۀ  و  جعلی  »خود«،تلقی  از  امریکا  ساکن    صحبتنوع    های 

ا زبان و دینشان  ب  هاآن ها و بیگانه کردن  بر فرهنگ شرقی  هاابرقدرت  روایتگر سلطۀو...    کردنشان

 است. 

بادبادک  در  نویسنده  باز  الیناسیون  انکارهای  پس  در  واما  است  مانند   پنهان  حسینی  خالد 

به   بیگانگیامیرخانی  اعتراف نمیشخصیت   از خود  امام  ؛کندهای رمانش  این  ازا  اوضاع زندگی    ر 

توصیف شده شخصیتی شجاع و قوی    در ابتدای رمان  امیر که  تن دادن پدررود.  ها لو میشخصیت 

بار در امریکا در مقابل ایستادن حسن در وطن و جنگیدن برای خاک میهنش  به زندگی خفت   ،است 

  ، شجاع مقامصاحب پدر امیر که در افغانستان  است؛  از خود بیگانگیهای این جلوه  یکی از بارزترین

امریکا،   در  است،  رنجور و...  و  بیمار  می  شخصیتی  زیست  زمان  به جبر  که  تمام است  مانند  کند، 

 . گذرانندفروشان روزگار میخرده  هایی که در بازارفغانستانیا

 داری نفی سرمایه 4-8

سرمایه نظام  استعمار،  است  بطن  خیزشداری  غالباا  مدرنی زیرا  جوامع  از  استعمارگرانه  های 

که محوریت  برمی اپول و سرمایه  هاآنخیزند  با  زیردستان  هداف چنین داری است و طبعاا چپاول 

دارد.جامعه »امپ  ای همخوانی  یعنی  مترادف  از یک اصطلاح  استعمار  به جای  استفاده گاه  ریالیسم« 

شود که  امپریالیسم در اصطلاح یک مفهوم جدیدتر را نیز شامل می»(  21  :1363  ، شود. )مومسنمی
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توسعه کشورهاهمان  پانصدطلبی  در  جهان  نقاط  سایر  در  اروپایی  اخیر    ی  نوع  سال  این  است. 

سرمایه بلوغ  و  زایش  به  توسعه  و  میگسترش  داده  نسبت  در    (133  :1369،  )مگداف  .«شودداری 

دنیای غرب با    شود.باز، نماد بارز استعمار شوروی است اما امریکا نیز در این رمان دیده میبادبادک 

دعوای    ای کهنیست. او در همان لحظه   هضمقابلامیر    شخصیت   داری مدرن برای محوریت سرمایه

نگاین میوهپیر،  آقای  ویتنامیمرد  بفروش  پرتقال  ،  عدد  می ه خاطر چند  پدرش  با  ،  )حسینی  بیندرا 

مر152  :1396 اعتماد  و  مهربانی  افغانستان(  جامعۀ  در  یکدیگر  به  متذکر    دم  »برایشان    ،شودمیرا 

بابا دادم:    برایشان   خواستممی  بدهد.  وفق  آمریکا  در  زندگی  با  را  خودش  نتوانسته  هنوز  توضیح 

  استفاده   اعتباری  کارت  جایبه  ازش   و  شکستیممی  درخت   شاخه  یک  کابل  در  ما  که  بگویم

 از  برایمان   که  نانی   هر  ازای  به  هم،  نانوا. او   پیش  بردیممی  را  خطچوب  آن  حسن   و   من  کردیم.می

  حساب  با   نانوا  با  هاخط  تعداد  به  پدرم  ماه  آخر  کشید.می  چوب  روی   خطی  آورد،درمی  داغ  تنور

  (153 ،)همان .«کارتی  . نهسؤالینه  همین. .کردمی

زندگی   سبک  دو  تقابل  دعوا  این  به اقتصادی  در  سنتی  و  مدرن  جامعۀ  دو  وضوح  در 

می  و توصیف  این  ن   شود  فرهنگ ویسنده  نفع  به  را  تمام   تقابل  دیدن    کند. می   افغانستان 

سنتی   وبرق زرق  افغانستان و جامعۀ  از خاطرات خوش  را  امیر  کند.  نمی   زده دل اش  امریکا، 

سنت  از  مدام  م او  حرف  افغان ی هایی  بین  که  سنت زند  است،  رایج  محور  ها  بر  هایی 

انسانی. ارزش  افغانی   های  کهنه »بین  بازار  یک های  بود:  فروشان  عرف  رفتاری  آداب  سری 

زمینی بولانی  سیب   تکه   یک ، طرف را به  کرد می اش سلام و علیک  رویی روبه ه  آدم با همسای 

 ( 166  ، )همان   .« زد و باهاش گپ می   کرد می یا کمی قابولی دعوت  
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« در  شکایت آقای نگاین»صحنۀ    آید،داری کنار نمیدر جامعۀ سرمایه  ی بیوتن نیز با زندگیارمیا

شد،  بادبادک  اشاره  آن  به  قبلاا  که  بیوتن  باز  است نیز  در  می  ،پرتکرار  طرف »آرمیتا  یک  آید  و  م 

 کند.م دراز میدلاری را به سمت  اسکناس  یک

این پول  نوشابۀ مرا حساب کنی، فکرهای بدی میجلو   کنند... آرام با  ها خوب نیست که شما 

 گویم: خودم می

 ( 47 :1391، )امیرخانی اهی دید!«و دیگر آسمان را نخو 

نمادها توسط  امریکاامیرخانی  جامعۀ  در  پول  حاکمیت  به  مدام  و...  کلمات  با  بازی  اشاره   ، 

عبارت  یم  را  ایکمتر صفحهکند،  می از  که  یافت  باشد،توان  و... خالی  نماد دلار  جامعۀ   جرینگ، 

نویسنده در دو چیز خلاصه می »اینامریکا برای  دنبال  شود:  دنبال پولاندناموسیبیجا همه    .« ند.. 

پول  (356  ،)همان به  امر  ،اعتقاد  در جامعۀ  را  خدا  به  اعتقاد  حاکمیت  جای  نماد  است.  گرفته  یکا 

تقاب  آسمان،خدا،   آسماندر  بشر،  سلطنت  نماد  با  دارد  خراش، ل  ارمیا    کهوقتیو    قرار 

را میخراشآسمان امریکا  میهای  تکرار  عبارت  این  دید«، بیند،  نخواهی  را  آسمان  دیگر  »و  شود: 

 نویسد:  دارد که می خاطر تعلقبه آسمان  قدرآننویسنده 

ش و از همین  خاطر گردن کلفت   آسمان نیست، به»خوک تنها حیوانی است که قادر به دیدن  

رو نجس است. نه به خاطر ژنتیک، نه به خاطر خوردن مدفوع، نه به خاطر... فقط به این دلیل که 

 ( 331: 1391، )امیرخانی  .«لدهر نجس خواهد ماندتواند آسمان را ببیند، تا ابدانمی

و   است  زمین  تملک  پی  در  آسمان،  از  بریده  معنا  که    جاست همینانسان   استثمار،  و  استعمار 

 چنین نایسخیف و حقیر شده است که امیرخانی او را    قدرآن داری  انسان در جامعۀ سرمایه  شود.می
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گرهتوصیف می همان  آخرالزمانی  غربی  »انسان  ژنتیکیکند:  اوج جهش  است.  سامسا  این  گور  ش 

 ( 291 ،)همان .«ای عظیم شوددیل به حشرهکه صبح از خوابی آشفته بیدار شود و تباست 

 گیری نتیجه -5

بیوتن  بازبادبادک   کتاباصلی    شاکلۀ  به استعمار    و    بازبادبادک در    جنگ و استعمار   است.اعتراض 

ردپای   رد و مخاطب از روی قرائنکاملاا ملموس توصیف شده است اما بیوتن قالبی پست مدرن دا

این دو رمان در دو حوزۀ زبانی و جغرافیایی مشترک ایران و افغانستان نوشته    .یابداستعمار را درمی

ابرقدرتشده استعمار  دربرابر  واکنشی  آنها  دوی  هر  و  خاورمیاند  بر  آنها  تسلّط  و  هستند.ها     انه 

اهمیت   یفرهنگ  همبستگی و  افغانستان  و  م  ایران  ناموسمفاهیمی  شجاعت،  غیرت،   پرستی،انند: 

  ،در این جستار  ان شده است.ریشگی این دو رمها و... سبب همم به آنها و احتراحفظ سنت ،  وطن

در   استعمار  اثر،  پدیدۀ  دو  قرار  این  بررسی  مورد  ادبیات،  تطبیقی  مطالعۀ  منظر  و هشت  رف گ از  ت 

که عبارتند از:    تحلیل شد  ۀ استعماراز منظر خوانش تطبیقی پدیدآنها    مؤلفۀ اصلی و دو مؤلفۀ فرعی 

در وطن(، حضور عنصر   وطن )ریشۀ عمیق شخصیت اصلی رمانسفر شخصیت از شرق به غرب،  

فرهنگ )پاکدامنی شخصیت(، وجهۀ دوگانۀ مذهب، الیناسیون و  یاریگر )کشتۀ استعمار(، نوستالژی،  

 .  دارینفی سرمایه

ارمیا، ایران را    حضور شوروی است ولی   باز، افغانستان در بادبادک   علت مهاجرت شخصیت از

یابد که عشق صرفاا محرکۀ این مهاجرت است و  کند اما مخاطب درمیظاهراا به علت عشق ترک می

 ل خود در سایۀ استعمار خاموش است. علت اصلی آن، تهی شدن وطن از مفاهیم اصی

ما  ا  ؛باز وجهۀ منفورتری دارداست که در بادبادک   بازبیوتن و بادبادک   وجه اشتراک جدی  ،جنگ

توان نقاط مثبت جنگ را در قالب ایجاد فرهنگ ایثار و شهادت دید، امیرخانی از حد در بیوتن می
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  کند.تر از خود جنگ توصیف میجنگ ظاهری فراتر رفته، استعمار  خاموش  پس از جنگ را هولناک 

اثر دو  این  تطبیق  پی  در  پژوهش  منظر  این  استعمار  از  قابا  اما  ؛بود  پدیدۀ  رمان  دو  های  لیت ین 

 توان این دو اثر را از منظر ادبیات متعهد نیز بررسی کرد. می .دارند رسی همراستاییبیشتری برای بر

 
 منابع 

 ، تهران: مروارید.  12فرهنگ سیاسی، چ   (.1358) آشوری، داریوش.

 فرهنگ علوم انسانی، تهران: مرکز.   (.1381) .__________

 ، تهران: علم.  11بیوتن، چ   (.1391)امیرخانی، رضا. 

 ، تهران: افق. 32ارمیا، چ (. 1399. )________

 فرهنگ معاصر، تهران: فرهنگ مهاصر.   (.1376) باطنی، محمدرضا.

مان خوانش تطبیقی پدیدۀ استعمار در ر
بادبادک بازو بیوتن

سفر شخصیت از شرق به غرب

ریشۀ عمیق شخصیت اصلی رمان در وطنوطن

(کشتۀ استعمار)حضور عنصر یاریگر 

نوستالژی

پاکدامنی شخصیتفرهنگ 

وجهۀ دوگانۀ مذهب

الیناسیون

نفی سرمایه داری
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هانس.  چ    (. 1391)   برتنس،  ابوالقاسمی،  محمدرضا  ترجمۀ  ادبی،  نظریۀ  تهران:  3مبانی   ،

 ماهی. 

 ، تهران: نشر نی. 1های سیاسی مارکسیستی، چ  اندیشه   (. 1376بشیریه، حسین. ) 

 . ا...  فرهنگ    (. 1382)   پورافکاری، نصرت  تهران:  روانپزشکی،  و  روانشناسی  فرهنگ جامع 

 معاصر. 

 زاده، تهران: مروارید.  ۀ زیباگنجی و پریسا سلمان باز، ترجم بادبادک   (. 1396حسینی، خالد. ) 

 ، تهران: امیرکبیر.  2از ادبیات تطبیقی تا نقد ادبی، چ   (. 1390)   ساجدی، طهمورث. 

تهمینه، شجاعت  )   زاده،  اسکویی.  نرگس  و  آرش  پسااستعماری    (. 1399مشفقی،  »خوانش 

شرق  اندیشۀ  اساس  بر  بیوتن  پژوهش رمان  سعید«،  ادوارد  و  شناسی  ادبی  نقد  های 

 .  126-109، صص  39شناسی، ش  سبک 

 ، تهران: چاپخش. 3های قرون جدید(، چ  )ویژگی   31مجموعه آثار  (.  1367شریعتی، علی. ) 

رضا.  ارزیاب   (. 1388)   شیرزادیان،  و  نقد  پسااستعماری،  دیدگاه مطالعات  فرانتس  ی  های 

 .  174-149، صص  5، ش  2دوره  مطالعات سیاسی،  فانون، ادوارد سعید و هومی بابا،  

) غ  کیایی.  و شهرام  قبیله »بررسی جنگ (.  1391یاثی، جلیل  پسااستعماری  های  مفاهیم  و  ای 

 .  323-305، صص  14باز خالد حسینی«، دهخدا، ش  موجود در رمان بادبادک 

و   بیجاری. فرهنگی، سهیلا  باستانی خشک  رمان  »نشانه (.  1383)   معصومه  اجتماعی  شناسی 

 . 152-121، صص  25بیوتن«، نقد ادبی، ش  

یوسف  گر  بر    (. 1389رضاحامدی. ) جی، مصطفی و  تأکید  با  بیوتن  رمان  تحلیل  »بررسی و 

 .  183-161، صص  1، ش  1پردازی«، مطالعات داستانی، س  عنصر شخصیت و شخصیت 
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بررسی وضعیت مهاجران افغانستانی در مجموعۀ  » (.  1401)   مرادی، ایوب و علی جمشیدی. 

دیاسپورایی  گفتمان  اساس  بر  بین کورسرخی  مطالعات  علوم  رشته «،  و  هنر  ادبیات،  ای 

 . 184-159، صص  1، ش  2انی، س  انس 

 های اروپایی در فارسی، تهران: البرز. فرهنگ واژه (.  1371مهشید. )   مشیری، 

علی معبودی  و  فرحناز   ، ( مؤذنی.  اجتماعی   (. 1397محمد  بادبادک -»نقد  رمان  به  سیاسی  باز 

 .  128-105، صص  75پژوهی ادبی، ش  روش ساختگرایی گلدمن«، متن 

 ( هاری.  تاریخ ام (.  1369مگداف،  مقتدر،  -تئوری -پریالیسم  هوشنگ  ترجمۀ  سوم،  جهان 

 تهران: کویر. 

 ، تهران: خوارزمی. 1فلاسفۀ بزرگ، ترجمۀ عزت ا... فولادوند، چ  (.  1372مگی، بریان. ) 

 های امپریالیسم، ترجمۀ کورش زعیم، تهران: امیرکبیر. تئوری   (. 1363)   مومسن، ولفگانگ. 

علی  سید  و  اسلام  علیرضا  زینب،  جعفری. نوروزی،  جامعه   (. 1393)   رضا  شناختی  »تحلیل 

 .  173-145صص  ،  60باز«، متن پژوهش ادبی، ش  شخصیت در رمان بادبادک 
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